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گروه فرهنگ: نگهداری از بناهای تاریخی در ســال‏های گذشــته به 
یکی از پرچالش‏ترین موضوعات در وزارت میراث و گردشگری تبدیل 
شــده است تا آنجا که دیگر فقط مســئله حفاظت از بناهای باستانی 
با قدمت بیش از هزار ســال مطرح نیســت و به ماجرای نگهداری از 

اماکنی که عمر آن‏ها کمتر از ۲۰۰ و حتی 100سال است، رسیده. 
اینکــه آرامگاه فتحعلی‏شــاه تبدیل بــه دفتری اداری شــده و در 
گوشــه و کنارش یخچال، صندلی، قوری و ســماور علــم کرده‏اند، از 
هجو روزگار اســت اما اینکه چوب‏لباســی گوشــه یکی از سالن‏های 
مقبره گذاشــته‏اند تا کارمنــدان کت‏های خود را آویــزان کنند دیگر 
خنده‏دار نیست، تراژیک است. ضمن اینکه تن فتحعلی‏شاه، دومین 
شــاه قاجار با خبردار شدن از فلاســک چای روی طاقچه آرامگاهش 
حتماً تا حالا در گور بارها به لرزه افتاده است. اما گویا این امر خیلی 
دغدغه اداره کل میراث فرهنگی اســتان قم نیست تا جایی که حتی 

در جریان این موضوع هم نبودند. 

دفتر نقاشی‏هایی به‏نام بنای تاریخی  �
ماجرای تخریــب و نابودی میراث و بناهــای تاریخی به همین‏جا 
ختــم نمی‏شــود و حتی اماکنی کــه وزارت میراث فرهنگــی از آن‏ها 
درآمدزایی می‏کند هم حال‏وروز خوشــی ندارنــد. چندماه پیش بود 
که دیوارنویسی روی دیوارهای اماکن تاریخی مورد بحث قرار گرفت. 
در تعطیلات نوروز ویدئویی در فضای مجازی منتشــر شــد که مردی 
را نشــان می‏داد که با رنگ روی سی‏و‏ســه‏پل خطاطــی می‏کرد. اما 
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان به‏جــای پرداختن به ابعاد ماجرای 
تخریب در آثار ملی گفته: »شــخصی که اقدام به دیوارنویســی  روی 
جداره سی‏و‏ســه‏پل اصفهان کرده، شناسایی شده است و با تشکیل 
پرونــده قضایی به‏زودی مورد پیگــرد قانونی قــرار می‏گیرد. بناهای 
تاریخی تحــت اختیار میــراث فرهنگی اســتان اصفهــان به‏صورت 
فیزیکی و با حضور یگان حفاظت، همچنین به‏صورت الکترونیکی با 

دوربین‏های حفاظتی مراقبت می‏شوند.«
بــا این حال عمــق فاجعه در اصفهان بیش از این‏هاســت زیرا هر 
گردشــگری در اصفهان اگــر گذرش به کاخ عالی‏قاپو افتاده باشــد، 
بیــش از توجه به زیبایــی بنا، درگیر دیوارنوشــته‏هایی می‏شــود که 

نقطه‏به‏نقطه این مکان را تبدیل به دفتر نقاشی کرده‏اند. 

تیر خلاص بر جنازه فتحعلی‏شاه �
دیروز هم ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که گفته می‏شود 
آرامگاه فتحعلی‏شــاه قاجار است، اما هیچ بخشی از تصاویر نشان از 
آرامگاه بودن آنجا ندارد و بیشتر شبیه به مکانی اداری است. ویدئوی 
منتشرشــده از داخل آرامگاه اســت، گچ‏بری‏های بنا در برخی نقاط 
دچار ریختگی شــده‏اند، همچنین دوربین‏های مداربســته به‏شکلی 

ناهمگون با فضا در جاهای مختلف کار گذاشته شده‏اند. 
آرامگاه فتحعلی‏شاه، دومین شاه قاجار عمری نزدیک به ۱۵۰ سال 
دارد که در نزدیکی حرم حضرت معصومه )س( در شــهر قم واقع شده 
اســت. این آرامگاه که در شــمال صحن عتیق حرم بنا شــده در حال 
حاضــر به‏عنوان دفتر خدمات زائران مورد اســتفاده قرار می‏گیرد. این 
مقبره در زمان زنده بودن فتحعلی‏شاه قاجار و به دستور خود او ساخته 
شده است. درباره قبر او هم گفته می‏شود که از داخل حرم خارج شده 

و در موزه آستان مقدس حرم معصومه)س( نگهداری می‏شود.
در تصاویر منتشرشــده از آرامگاه فتحعلی‏شاه قاجار، دیواره‏های 
گچی ســفیدرنگی به‏تازگی به بنا اضافه شــده‏اند که هیچ تشــابهی 
بــه گچ‏بری‏های آبی‏رنــگ اصلی بنا ندارند. کف آرامــگاه نیز با فرش 
پوشــانده شــده و فایل‏هــای اداری، میــز و صندلــی و گلدان‏هــای 
ناهمگــون در جای‏جــای آرامــگاه جای‏گذاری شــده‏اند. همچنین 

ساعتی که روی یکی از دیوارها نصب شده، آرامگاه را از کاربری اولیه 
آن خارج کــرده، به مکانی کاملًا اداری تبدیل کــرده و تیر خلاص را 
بر پیکر فتحعلی‏شــاه و مقبره‏اش وارد کرده اســت. ضمن اینکه هیچ 
تابلویــی کــه نشــان از آرامگاه‏بودن این مــکان بدهــد، روی دیوارها 
نصب نشــده و احتمالًا زیارت‏کنندگان از اینکــه روزگاری آنجا مقبره 

فتحعلی‏شاه بوده، اطلاعی ندارند.  
ویدئــوی منتشرشــده از آرامــگاه فتحعلی‏شــاه ابعــاد عجیبی از 
کاربری اداری در این مکان را نشــان می‏دهد؛ از گذاشتن یخچال در 
گوشــه‏ای از مقبره تا دستگاه قهوه‏ساز و تعداد بی‏شمار صندلی‏های 
اداری و هرچیزی که نیاز یک مکان ادارای اســت آنجا وجود دارد اما 

خبری از قبر شاه قاجار نیست. 
در تماس با مســئولان میراث فرهنگی اســتان قم بــا تایید اینکه 
ویدئوی منتشرشــده مربوط به آرامگاه فتحعلی‏شاه است، از اتفاقات 
افتاده در این مکان اظهار بی‏اطلاعی کرده و اتفاقاً از مراقبت مناسب 

مسئولان حرم در آرامگاه، تقدیر کردند. 
این درحالی‏اســت که حرم حضرت معصومه)س( در فهرست آثار 
ملی شهر قم به ثبت رســیده و بر همین اساس، اماکن موجود در آن 

نیز باید از قوانین مصوب ثبت آثار ملی پیروی کنند. 

پروتکل استفاده از میراث ملی �
اســتفاده از آثــار ملی بایــد به‏گونه‏ای باشــد که به آن‏ها آســیب 
نرســاند و ارزش تاریخی و فرهنگی‏شان حفظ شود. طبق اعلام مرکز 
پژوهش‏های مجلس، دولت و ســازمان میراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع‏دســتی مســئول نظــارت و بازرســی از آثــار ملــی و اجرای 
دســتورالعمل‏های حفاظت از آن‏ها هستند. درمجموع دستورالعمل 
حفاظت از آثار ملی، مجموعه قوانین، مقررات و دســتورالعمل‏هایی 
اســت که برای حفظ میراث فرهنگی کشــور ازجملــه آثار ملی وضع 
شده‏اند و با هدف حفاظت، ثبت، مرمت، نگهداری و استفاده از این 

آثار، در حال اجرا هستند.
مثلًا یکــی از مســائل مهم حقوق شــهروندی موضوع »نوشــتن 
یادگاری بــر بنا‏های تاریخی و فرهنگی« اســت، نوشــتن یادگاری و 
حک‏کردن نوشــته روی آثار تاریخی و فرهنگــی در قوانین جمهوری 
اســامی ایران به‏طور صریح جرم‏انگاری شــده و مستوجب مجازات 
اســت. طبق ماده ۵۵۸ قانون مجــازات اســامی )تعزیرات مصوب 
۱۳۷۵(، هرکــس بــه تمام یا قســمتی از ابنیه، اماکــن، محوطه‏ها و 
مجموعه‏هــای فرهنگی و تاریخی یا مذهبی که در فهرســت آثار ملی 
ایران به‏ثبت رسیده است، خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات 

وارده، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می‏شود.
همچنیــن طبق مــاده ۵۵۹ قانون مجــازات اســامی )تعزیرات 
مصــوب ۱۳۷۵(، هرگونه اقدامی که موجــب تزلزل بنیان آثار مذکور 
شــود یا در نتیجه آن به آثــار و بنا‏های مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، 

مشمول مجازات مندرج در ماده فوق خواهد بود.
حفاظــت ابنیه تاریخی شــامل یک نظم حرفــه‏ای هماهنگ با 
روش‏هــای فنی، علمــی، تاریخی و زیبایی‏شناســانه اســت که به 
مسائل چندســویه نظر داشته و ســعی در تداوم تاریخی یک اثر با 
حفظ کالبد و شــالوده دارد. اتفاقات پیش‏آمده متاســفانه حکایت 
از بی‏مســئولیتی مردم و مســئولان در برابر اماکــن تاریخی دارد. 
در ایــن میان گویــا علاوه بر آموزش شــهروندان برای اســتفاده از 
اماکــن تاریخی، بــه دســتورالعمل‏هایی برای رعایت مســئولان و 
کمتر تخریب‏کردن بناهای تاریخی نیز نیاز اســت. بناهای تاریخی 
یکی‏یکی جان می‏دهند و مســئولان دیگر حتی واکنشی هم نشان 
نمی‏دهند و خود را از جواب‏دادن خلاص کرده‏اند. انگار باید قبول 

کنیم همین است که هست. 

 آرامگاه شاه قاجار در حرم حضرت معصومه )س( 
به دفتر زائران تبدیل شده و در حال تخریب است

محو فتحعلی‏شاه از قم
تاریخ

CNN راه‏اندازی شبکه
اول ژوئن 1980، شبکه خبری 
CNN به‏عنوان نخستین شبکه 
خبــری 24‏ســاعته، در آمریکا 
آغاز بــه‏کار کرد. موســس این 
شــبکه، تــد ترنر بــود و هنگام 
تاســیس آن، ۲۰۰ کارمنــد را 
اســتخدام کرد. ســی‏ان‏ان در 

سال 1982، برای نخستین‏بار اقدام به راه‏اندازی یک شبکه خبری با عنوان 
Headline News کرد که در آن مهم‏ترین اخبار داخلی آمریکا و بین‏المللی 
 HLN به‏صورت برنامه نیم‏ساعته پخش می‏شد. این شبکه در سال 2008 به
تغییر نام داد. شبکه سی‏ان‏ان که اولین شبکه تمام‏خبری در آمریکا نیز بود، 
از سال 1985 پخش شبانه‏روزی برنامه‏های خبری در اروپا را نیز آغاز کرد. 
بعدتر نیز به درخواست کشورهای عربی، سی‏ان‏ان عربی افتتاح شد. اوج 
کار ســی‏ان‏ان بین‏الملــل، از اولین جنگ عراق آغاز شــد. مقر اصلی این 
رسانه در آتلانتاست و به‏جز ایالات‏متحده آمریکا و کانادا، از طریق سی‏ان‏ان 
بین‏الملل بیش از 200 کشور تحت پوشش آن قرار دارند. طبق آمارها، این 
شــبکه در داخل آمریکا به قریب‏به 100میلیون نفر خدمات می‏دهد و در 
اغلب کشورها و مناطق جهان هم دفتر دارد. سایت سی‏ان‏ان نیز با تیمی 

متشکل از تقریباً چهار هزار پرسنل حوزه خبر، کارش را پیش می‏برد.

ادامه سرمقاله

روزنامــه کیهان به‌طور ضمنــی به این واقعیت اذعان کــرده و درباره توقیف 
این سریال نوشــته است که: »تهیه‏کنندگان این سریال عجب کلکی سوار 
کرده‏اند! آنها می‏دانســتند که این سریال با وجود صحنه‏های فسادانگیز و 
ضداخلاقی توقیف می‏شــود، و خبر توقیف آن همه جا پخش خواهد شد و 
بعد با حذف صحنه‏های ضداخلاقی به این سریال اجازه نمایش می‏دهند! 
یعنی با سوءاستفاده از سادگی مسئولان، خبر توقیف سریال به یک آگهی 
تبلیغاتی برای آن تبدیل شده و با برانگیختن کنجکاوی‏ها، بسیاری را به دیدن 
آن ترغیب می‏کند. مثل نمونه‏های مشابه قبلی! صحنه‏های حذف‏شده را هم 
که در فضای مجازی نشان داده‏اند.« خُب معنای این جملات بسیار روشن 
اســت. در واقع، سیاســت و مقرراتی گذاشته شده اســت که اطلاع مردم 
از عبور از آن موجب جذابیت آن فیلم برای دیدن بیشــتر می‏شــود. البته، 
شــاید بگویند که تقاضا برای چنین صحنه‏هایی زیاد اســت؛ ولی واقعیت 
این نیست. چون صحنه‏هایی به‏مراتب و صدهابار حادتر از این صحنه را در 
فضای مجازی و ماهواره می‏بینند و اصولًا کسی به این موارد توجهی ندارد. 
مسئله اصلی سیاست‏گذار در ایران این است که، ما نمی‏خواهیم این موارد را 
به رسمیت بشناسیم و پای آن هم می‏ایستیم. این رویکرد دو ایراد دارد. اول 
اینکه، خواسته یا ناخواسته خود را متمایز از مردم و جامعه تعریف می‏کنند و 
شکاف بزرگی میان خود و دیگران ایجاد می‏کنند. مردم را با خود بیگانه کرده 
و نه‏تنها حس تعلق خاطر را از میان می‏برند، بلکه حس نفرت را جایگزین و 
تقویت می‏کنند. دوم و بدتر اینکه، تجربه نشان داده مردم راه خود را می‏روند 
و این سیاســت‏ها هیچ اثری ندارد و حتی شاید اثر منفی هم داشته باشد؛ 
زیرا مطابق قاعده مشــهور  مردم از هر چیزی که منع شوند، به آن راغب‏تر 
می‏شــوند. این نوع سیاســتگذاری در گزینش‏هــا و اجتماعیات و فرهنگ 
فراوان دیده می‏شود و هر ناظری حیران می‏شود از این همه سیاست‏گذاری 

غیرمتعارف و با نتایج معکوس و نیز اصرار بر تداوم بی‏اثر آنها.

 چهره

روز سکوت کلاویه‏ها
وقتی موســیقی متن فیلم‏هایی مثل »آژانس شیشــه‏ای«، »از کرخه 
تــا راین« یا »بــوی پیراهن یوســف« را با آهنگســازی مجید انتظامی 
می‏شنویم، سازی که بیشــتر از همه صدایش در گوشمان می‏پیچد، 
پیانوســت. پیانویی کــه آنــدره آرزومانیــان می‏نواخــت. آرزومانیان، 
پیانیســت ارمنی‏تباری که کار حرفه‏ای خود را از دهه 50 با حضور در 
گروه‏های موسیقی شــروع کرد، در دهه 60 ســراغ ساخت موسیقی 
فیلم رفت و نام او را در میان فیلم‏ســازان ایرانی سر زبان‏ها انداخت. اما 
همیشــه پیانونوازی او بود که در یادها می‏ماند. یکی از برجسته‏ترین 
فعالیت‏هایش، همکاری با فریبرز لاچینی در ســاخت آلبوم مشــهور 
»خواب‏های طلایی« بود. او چون بیشتر 
در پشت صحنه بود، برای مخاطب 
عــام کمتــر شناخته‏شــده ماند و 
بیشتر اهالی موسیقی معتقد بودند 
که قدرنادیده ماند. آندره آرزومانیان 
به‌دلیــل ابتلا به بیماری ســرطان در 
اواخر دهه 80، مدتی در بستر بیماری 
بود و در 11 خردادماه ســال 1389، در 

56 سالگی درگذشت.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

24 ساعت
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آقای بنیان‏گذار
 در ستایش تلاش حبیب نفیسی

در تاسیس پلی‏تکنیک

چنــدروز پیش خوانــدن کتاب تــازه منتشرشــده »از 
دارالفنون تا امیرکبیر« را که به تاریخ ایجاد و رشد دانشگاه 
پلی‏تکنیک تهران می‏پردازد، تمام کردم. به‏طور معمول 
مطالعه چنین کتاب‏هایی کاری اســت دشوار چون در 
چنین متنهایی آنچه زیاد دیده می‏شود، سند و تاریخ و 
شرح اقدامات است و آنچه کم به چشم می‏خورد، روایت 
و تحلیل و توجه به آدم‏ها و ساختارهاست. این یکی اما 
این‏گونه نبود و از همان آغاز، من یکی را ســر کیف آورد. 
مهمترین دلیــل‏اش اعتنای ویژه‏ای بود که نویســنده 
کتاب، بــه زندگی بنیانگــذار این مجموعــه، مهندس 
حبیب‏الله نفیســی داشــته اســت؛ اینکه او چگونه با 
افقی وسیع، ذهنی برنامه‏ریز، عزمی مصمم و کوششی 
غروربرانگیز، آســتین همــت بــالا زد و پلی‏تکنیک را با 
دســتانی خالی اما قلبی آکنده از  مهر به مردم و وطن، 
تاسیس کرد. نفیسی در خانواده‏ای برجسته از خشت 
افتاده بــود. پدربزرگ‏اش، ناظم‏الاطبای مشــهور بود و 
پدرش علی‏اصغر نفیسی؛ نخستین وزیر بهداشت ایران. 
او خود نیز با جنمی که در بنیان‏گذاری پلی‏تکنیک بروز 
داد، ثابت کرد دســت‏کمی از پدرانش ندارد. مسئله این 
اســت که نفیسی زمانی به فکر ایجاد پلی‏تکنیک افتاد 
که نه مملکت وضع مالی مناســبی داشت، نه استاد به 
اندازه کافی در دســترس بود. ساختمان، آزمایشگاه و 
کارگاه که بماند. بااین‏همه او کفش‏هایی آهنین به پا کرد 
و دوره افتاد دور ایران و جهان و هزینه تاسیس دانشگاه 
را جور کرد. خودش در پاسخ به طعنه‏ها و تردیدها گفته 
بود: »گدایی می‏کنم و پلی‏تکنیک را تاسیس می‏کنم.« 
اینگونه بود که وقتی متوجه شد می‏تواند از حمایت‏های 
ســازمان ملل بهره بگیرد، راهی نیویورک شــد و آن‏قدر 
کوشش کرد تا موفق شد کمک یک‏و‏نیم میلیون دلاری 
را دریافت کند. البته به این قانع نشــد و از اداره اصل 4 
آمریکا نیز 2/5 میلیون دلار گرفت. بعدتر تازه سراغ برخی 
کشــورهای اروپایی چون انگلستان، فرانسه، سوئیس، 
ســوئد، ایتالیا و دانمارک رفت و از آن تلاش‏ها هم دست 
خالی برنگشــت. خــودش می‏گفت: »مــن می‏گیرم و 
نمی‏خــرم.« همین جملــه را بعدتر هم بــه امیرعباس 
هویدا گفته بود که از او پرســیده بــود، چرا از بلژیکی‏ها 
خرید نمی‏کند. آنچه نفیســی می‏گرفت، فقط هم پول 
نبود. متخصــص، بورســیه، ماشــین‏آلات و دوره‏های 
مشــترک هم بود. اینگونه برخی از بهترین اســتادهای 
غربی آمدند و به دانشجویان ایرانی درس دادند. در کل 
تلاش‏های نفیسی در گردآوری هزینه و امکانات دانشگاه 
پلی‏تکنیک را می‏شود تحت عنوان »دپیلماسی علمی« 
در دانشگاه‏های این کشــور درس داد. کاری که او کرد، 
کارســتانی بود عظیم. البته  نفیسی در چشم برخی از 
مدیران، خار بود. طبیعی هم بود که چنین باشد. مدیر 
دولتی که دست‏اش در جیب بودجه مملکت است کجا 
و کســی چون نفیســی که برای مملکت کسب اعتبار 
هم می‏کند، کجا؟ دانشــجویان اما قــدر و قیمت‏اش را 
می‏دانســتند و همراهش بودنــد و می‏فهمیدند رئیس 
دانشــگاهی که از هشت صبح تا هشــت شب زحمت 
می‏کشــد و بعد می‏رود منزل با همسر و فرزندانش شام 
می‏خورد و دوباره برمی‏گردد به خوابگاه تا پای سخنان 
دانشجویانی بنشیند که به قول خودش در طول روز وقت 

ندارند با او درد و دل کنند، چه وجود گرانبهایی است.
قدر نفیسی را البته و اما دولتی‏ها ندانستند و او در آغاز 
دهه 1340 از ریاست پلی‏تکنیک برکنار شد. چندسال 
بعد که بازگشــت اما این‏بار دانشجویان جدید با او دچار 
اصطکاک‏هایی شدند. او هم استعفا داد و رفت موسسه‏ای 
خصوصی ســاخت به‏نام »تکنیکوم نفیسی« )NIT( که 
آرزو داشت بتواند در هر شهرستانی شعبه‏ای از آن افتتاح 
کند و در درازمدت بشود رقیب MIT. چنین البته نشد و 
بعد از پیروزی انقلاب چندماهی را هم به‏اتهام همکاری 
با رژیم گذشــته، در اوین گذرانــد. دادگاهش اما یکی از 
شورانگیزترین دادگاه‏ها شد؛ چون در آن جمع کثیری از 
فارغ‏التحصیلان پلی‏تکنیک که در میان‏شان از انقلابیون 
و مسئولان وقت جمهوری اسلامی هم بود، حاضر شدند 
و بر بی‏گناهی او شهادت دادند. در کیفرخواست او آمده 
بود که پدربزرگش، طبیب ناصرالدین‏شــاه بوده و ایشان 
نســل اندر نســل در خدمت طاغوت بوده‏اند. تاسیس 
مــدارس مختلطی چــون پلی‏تکنیک و علــم وصنعت، 
نگهــداری یــک تفنگ تزئینــی و معرفی یک جــوان به 
ســاواک نیز در همین کیفرخواست قرائت شد. آخری را 
پدر همان جوان، همان‏جا تکذیب کرد و درنهایت قاضی 
دادگاه، آیت‏الله محمدی از نفیسی دعوت کرد که کنار او 
بنشیند. نفیسی تبرئه شد و دانشجویانش او را در آغوش 
گرفتند، اما او دلش از آن زندان و محاکمه شکست. به‏قول 
خانواده‏اش، »دیگر آن انسان سابق نشد« و در مردادماه 

1363 نیز در تهران درگذشت. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی


